نعمانی و مصادر غیبت (7) 

محمد جواد شبیری زنجانی 

ور تشتنن شفنم ات مقالت: بکارنده کارشی از تسیر مان اراته کردم ات تخست: رک زد 
کلی به این تقضیر افکندم. شسن فپزست وین افسام آبات فر این ه مضامین مخاقفت انا ,۱ 
کت اعاز این رساله امده‌ونسی کرده مطالب:فپرست را دنه دی کردهر متایستا هریم 
این فهرست و مطالب تفسیر انجام داده که تفاوتهای چشمگیری بین اين دو را نشان می‌دهد و 
چه بسا نشانگر وقوع تحریف. و سقط در نسخه‌های موجود اين کتاب است. 

اشاره به موضوع مهدویت در تفسیر نعمانی و نگاه این کتاب به نسخ و بررسی آیات منسوخ 
آخزین بخت این قسمت: | ضقاله انس 

مقدمه 

و این للم مقالات فربارم ابتقیدالله تعمایی صاخب. کناب عبت شخ کف در بحث اه انار 
وی به بررسی تفسیر نعمانی پرداختیم, در قسمت پیش گفتیم که رساله تفسیر نعمانی از جهت 
سند قابل استناد نیست و از جهت الفاظ متن و از جهت اندبشه و افکار مطرح شده در آن؛ با 
روایات ائمه معصومین(ع) و عصر حضرت امیر(ع) سازگاری ندارد. لذا نمی‌توان آن را به عنوان 
متنی حدیثی به شمار آورد. ولی به هر حال این کتاب, تفسیری است از قدماء و در زمره 
کهن‌ترین تفاسیر شیعی به شمار می‌آید, گزارش این کتاب و تحلیل آراء و اندیشه‌های تفسیری 
مفشّر و شیوه وی در تبیین آیات الهی در این قسمت خواهد آمد, نخست نگاهی کلّی به این 
د - گزارش تفسیر نعمانی به عنوان متنی تفسیری 

نگاهی کلی به تفسیر نعمانی 

آنر: کنات با مقفنهام اغان موی که ظاهرا از اتوعیدالته مان یسک فر این اه بر 
زوم پیروق اه قرآن,مسشت ا کید تفه اشاره فده کهیرای:فمم کتاب خدا نها بایبه ار کفتار 
اهل بیت پیامبر(ص) بهزه خست: سین آیاتی چند که به حخضرت امیر(ع) اشارهدارد ذکر شده 


ای ای اي اش انس ات اک آززرت: 

کی آه ک کاستا ن م عصی وراه( ی ور زا وه 
هه ی ی ی اه هه و 
از آن امام و بقیه آن از حضرت امیرالمومنین(ع) نقل شده است., آغاز روایت امام صادق(ع) بر 
موضوع خاتمیت پیامبر و واگذاری دانش کتاب خدا به اوصیاء وی و کناره جویی مردم از ایشان 
تکیه کرده, سپس به لغزشهای مردم در تفسیر قرآن اشاره و علوم مختلفی که برای تفسیر کلام 
الله لازم است گوشزد کرده است. و این سخنان, دروازه‌ای است به سخن منقول از حضرت 
امیر(ع), در روایت منقول از آن حضرت, نخست فهرستی از اقسام آیات و مضامین آنها ذکر 
شده و سپس به شرح این فهرست که مشتمل بر مصطلحات و مباحث بسیاری از علوم قرآنی 
]و 

فهرست عناوین تفسیر نعمانی 

شوت آفشام ارام سای اما مه تسایر سای کیت افساه شت که 
آیات قرآن ذکر شده است با تعبیر: <هی امر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و مثل و قصص >, 
سپس با تعبیر <فی القرآن > مصطلحات دوگانه‌ای همچون: ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه, 
خاص و عام... ذکر شده که پایان آن تعبیر <حرف مکان حرف> می‌باشد. این گونه را می‌توان 
دجبا بارده عتوان۵ کرفت. کونه سوم :در فهرزست: با تغییر <منه*: بنه انوا آبات: قرانن 
شرا یت ای را ی ان ریم زوس 

بنابراین در مجموع ۵۸ يا ۵٩‏ عنوان از عناوین علوم قرآنی و اقسام آیات در این فهرست آمده 
است. 

غتاوین کته.ستوم را که با نوک آغاز شدمر با خوخه یه مووعات: ان می‌وان نز افسام: زیر 
جای داد:۶ 

اارتباط لفظ قرآن و معنای آن ۷. همچون: 

اه فم ایا اف امن سای سم رس رای وس ای 


ار (رقم ۳۶ مخاطی للتیی )و فعتای باقع غلی ارف ۳۶ 


ب - تحریف لفظی يا معنوی در قرآن, همچون: 

ما هو باق محرف عن جهته (رقم ۲۴), ما هو علی خلاف تنزیله (رقم ۲۵), ما تألیفه و تنزیله(؟) 
علی غیر معنی ما انزل فیه (رقم ۳۹). 

جتأویل و تنزیل, همچون: 

ما تأویله فی تنزیله (رقم ۲۶), ما تأوبله قبل تنزیله (رقم ۲۷), ما تأویله بعد تنزیله (رقم ۲۸). 

د - تألیف آیات و ارتباط آیات با یکدیگر, همچون: 

آیات بعضها فی سوره و تمامها فی سوره اخری (رقم ۲۹), آیات نصفها منسوخ و نصفها 
متروک علی حاله (رقم ۳۰) آیات مختلفه ‏ اللفظ متفقه المعنی (رقم ۳۱). آیات متفقه" اللفظ 
مختلفه المعنی(رقم ۳۲). 

ه - انواع رخصتها در قرآن,۸ همچون: 

آیات فیها رخصه" و اطلاق بعد العزیمه (رقم ۳۳). رخصه" صاحبها فیها بالخیار ان شاء اخذ و ان 
شاء ترکها(رقم ۳۴). 

و- رد ادیان و مذاهب و اندیشه‌های انحرافی.٩‏ همچون: 

رد من الله تعالی و احتجاج علی جمیع الملحدین و الزنادقه ‏ و الدهریه و الثنوبه و القدریه و 
المجبُره و عبده الاوثان و عبده النیران (رقم ۴۲), الردٌ علی من زعم ان الایمان لایزید و لا 
ینقص و ان الکفر کذلک (رقم ۴۳). 

ز- اخبار اوصیاء و انبیاء. همچون: 

معرفه ما خاطب الله عزوجل به الائمّه و المومنین (رقم ۵۴). اخبار خروج القائم مثا عجُل الله 
فوجه (رقم ۵4۵): آخبان الاتبباغ و شراتعهم و هلاک آممهم (رقم ۶۵۷ فا بین اللة تعالی فی مغعتاری 
النبی(ص) و حرو به و فضائل اوصیائی (رقم ۵۸). 

جموضوعات متفرقه, ۱۰ همچون: 

[ما] ۷ یعرف تخریمه الا بتظیله (رقم ۳۸): ضفات الق و ابواب معانی آلایمان و وجوبة و وجوهه 
(رقم ۴۸). 

عمقایسه فهرست اجمالی و تفصیل ابحاث تفسیر نعمانی 


در تفسیر نعمانی پس از ذکر عناوین اقسام آیات و ابحاث مطرح شده در قرآن. به تفصیل به 
شرح این عناوین پرداخته شده است, با مقایسه این دو قسمت با یکدیگر تفاوتهای بسیاری بین 
آنها دیده می‌شود که نیازمند بررسی است و باید وقوع سبب آن ريشه یابی گردد. 

۱- تفاوت در ترتیب 

شرح ابحاث تفصیلی تفسیر نعمانی, از قسم دوم عناوین فهرست آغاز نموده, با توضیح ناسخ و 
منسوخ۱۱ (رقم ۸ فهرست) محکم و متشابه (رقم ٩‏ فهرست)۱۲, خاص و عام (رقم ۱۰ 
فهرست)۱۳, به شرح عناوین فهرست پرداخته شده. و پس از آن ارقام ۲۲,۱۴ ۱۹,۱۵ ۱۶۲۵ 
فهرست, شرح شده 

است. بدین ترتیب تفاوت آشکار ترتیب فهرست و ترتیب ابحاث تفصیلی روشن می‌شود. 

اقسام هفت گانه آیات قرآنی که در آغاز فهرست قرار دارند در شرح ابحاث به ارقام ۲۷,۱۷ ۰۲۸ 
۹ ۰ ۳۱ ۱۸۳۲ ۳۳ آمده است.۱۹ 

۲ - تفکیک عناوین فهرست 

برخی از عناوین فهرست خود مشتمل بر چند عنوان می‌باشند که در شرح مباحث چه بسا 
عناوین تفکیک شده, با تغییر در ترتیب ذکر شده است. 

مثلاً عنوان چهلم فهرست چنین است: 

و منه رد من الله تعالی و احتجاج علی جمیع الملحدین و الزنادقه و الدهریه و الثنویه و 
در شم ی ار فد ان ار 

این عنوان در ضمن عناوین زیر شرح شده است: 

۷ اختجاجه تعالی علی المخلدین (ص ۳۳ -۳۴) 

۸ - الرد علی عبده" الاصنام و الاوثان (ص ۳۴ - ۳۵) 

)۳۶ - ۳۵ الرد علی الثنویه : (ص‎ - ٩ 

۰ - الرد علی الزنادقه : (ص ۳۶ - ۳۷) 

۱ - الرد علی الدهریه (ص ۰.۳۷ در ذیل آیه در آخر این صفحه آمده: و هذا و اشباهه رژ علی 
الوهنیه لخد مس نکر العت: شور 


۲ - الرد علی المجره ‏ (ص ۸۵ - ۸۶) 

۳ - الرد علی القدریه (ص ۰۸۶ عنوان از نگارنده است) 

مثال دیگر عنوان پنجاه و ششم فهرست است بدین شکل: 

<ما بین الله تعالی فیه شرایع الاسلام و فرائض الاحکام و السبب فی معنی بقاء الخلق و 
معایشهم و وجوه ذلی> 

این عنوان در ضمن عناوین زیر توضیح داده شده است: 

۴ - السبب الذی به بقاء الخلق (ص ۳۹ - ۴۶) 

۵ - معایش الخلق و اسبابها(ص ۴۶ - ۴۹) 

۷ - الفرائض (ص ۶۲ - ۶۵) 

که ور من آنتخدوه فراتضن و حووو الاام المستعی لیامت هم امه است: 

غتوان ۱۴۵۱۲ فهرست:*(طلالو .خر آم یف آتری و اخکام هم با این عشسمت بی‌ارتباط تیست: 

۳ - تغییر در عناوین فهرست 

زر تست کا تقییرانی زر غنامین فپرست دادع شنم کم ایا ان بات: ‏ زن شب معتیی زسووم: 
همچون: 

تبدیل مَتّل (فهرست رقم ۶) به ضرب للامنال (شرح ابحات رقم ۰۳۳ ص ۶۸) یا تبدیل قصص 
(فهرست رقم ۷) به القضض .عن الامم (شرح ابجات رقم ۳۲ ض ۶۷]. این کوند تغییراته آهفیتن 
تذارن ول گان یر اف دیده مق شون کتهور آمعتنی اثر کدان است, عللا رهم ۲۴ مهرست دی 
گونه است: رد علی من زعم آن لیس بعد الموت و قبل القيامه ثواب و عقاب ولی در شرح 
ابحاث اين عنوان بدین شکل آمده است: رقم ۴۰ - الردٌ علی من انکر الثواب و العقاب فی الدنیا 
۰ و بعد الموت قبل القیامه" (ص ۸۴ - ۸۵) 

نمونه جالب دیگر عنوان خاص و عام در فهرست است, در فهرست در ضمن عناوین دسته دوم, 
عنوان خاص و عام (رقم۱۰) ذکر شده و در ضمن عناوین دسته سوم (که با <منه> آغاز 
می‌شود) این عناوین دیده می‌شود: 


ها آفت سا 


5 ها لقظه غام محتمان العموخ ۲۱ 
در شرح ابحاث تفسیر نعمانی می‌خوانیم: 

رقش نو شالوه ضلات اللم غلیمعن الخاص مالعا فی: کات‌ له سای فقال»انمن کباب 
اللة‌فعالی بات لقظیا الخضه نو ا همع ففه آبات لفط الخاض ههام عامز فمن دنک 
لفظ عام پرید به الله تعالی العموم و کذلک الخاص ایضاً. 

رقی ۴ فاما ها ظاهری العفوم مها الخضو فقو له عر ول دب ین ۱۳۲۳ 

رقم ۵ - و امّا ما لفظه خصوص و معناه عموم(ص ۲۵) 

رقم ۷ - و اما ما نزل بلفظ العموم و لایراد به غیره (ص ۲۶) 

این گونه تغییرات به احتمال زیاد از اشتباه ناسخان نشأت گرفته است, در عبارت فهرست سقط 
و اخیانا تخریفت رخ دادم خنین تقاوت. اشکاری بدید آمده؛ اشت: 

۴ - عناوین فهرست که شرح نشده است. 

پازه‌ای از امین فمرشت: در سره تفصیلن ابساف تفس تما ی تامده است: کته اختمال 
زیاد غلط نسخه و وقوع سقط در آن سبب این امر بوده است, پاره‌ای از اين عناوین در مقدمه 
تفسیر قمی توضیح داده شده است. همچون: 

رقم ۱۱- مقدّم و موخر (تفسیر قمی ج ۱. ص۸) 

رقم ها افظه واجدو مان خمع (نفسین قمی ابص ۲۱) 

رقم ۲۱- ما لفظه جمع و معناه واحد ( همان جا) 

رقم۲۹- آیات بعضها فی سوره و تمامها فی سوره اخری(تفسیر قمی ج۱. ص ۱۲) 

رقم ۵۰ - رد علی من وصف الله تعالی و حدّه (تفسیر قمی. ج ۰۱ ص ۲۵) 

ولی اکثر آنها در تفسیر قمی هم نیامده است. این عناوین عبارتند از: 

رقم ۱۶- منقطع غیر معطوف 

رقم ۲۴- ماهو باق محرّف عن جهته 

رقم ۳۱- آیات مختلفه ‏ اللفظ متفقه المعنی 


رما ها فرص | لا هایامز این وان ور فورسنت: رین سیر قی در آمتدم ول 


شنز یرای آن »کی ندرم آنوحن: 

رقم ۳۹- ما تألیفه و تنزیله علی غیر معنی ما انزل فیه, معنای عبارت روشن نیست و احتمال 
فافع تطررقت در آرهتعالی انشوار قی‌نطانه. 

رقم ۴۷- رد علی من اثبت الرویه , در تفسیر قمی ج ۱, ص ۲۰ به جای این عنوان, عنوان الرد 
علی من انکر الرویه" توضیح داده شده است. 

رقم ۵۲ - رد علی من زعم آن الله عژوجل لا یعلم الشیء حتی یکون 

رقم ۵۳ - رد علی من لم یعلم الفرق بین المشیه و الاراده و القدره فی مواضع 

رقض ۵۴ س صرق ها خاطب اللد یه لته و لین 

رقم ۵۵ ع اشاز شرع العانض سا فعل رل فرحه 

رد 2۵۷ اخار الاتییاغو ش انیم هلا ی امه 

رقم ۵۸ - ما بیّن الله تعالی فی مغازی النبی (ص) و حروبه و فضائل اوصیائی و ما یتعلق بذلک و 
البته ممکن است مولف برخی از این عناوین همچون <اخبار الانبیاء> را بی نیاز از توضیح 
دانسته باشد, ولی غالب عناوین فوق نیازمند شرح است., لذا به احتمال زیاد شرح این عناوین از 
که موخود تقسیر تعمانی افتاده است: 

گفتنی است که عناوین دیگری هم از فهرست, شرح نشده‌اند ولی شاید در اين عناوین به شرح 
عناوین مشابه آنها اکتفاء شده است, همچون رقم ۱۳ و ۱۴ فهرست (حلال و حرام. و فرائض و 
احکام) و رقم ۱ فهرست (: امر) که هر سه عنوان در ضمن شرح مربوط به فرائض (رقم ۵۶ 
فهرست 2 ۲۶ شرح ابحاث, ص ۶۲ - ۶۵) تا اندازه‌ای توضیح داده شده‌اند, و نیز مراد از رقم ۱۲ 
فهرست (عزائم و رخص) شاید همان رقم ۳۳ فهرست (آیات فیها رخصه و اطلاق بعد 
العزیمه ‏ ) باشد. 

۵ - عتأویتی که شرح آن آمده ولی در فهرست ذکر نشده است 

ات اه فا ره یه 


رقم ۱۱- الرخصه التی هی الاطلاق بعد النهی (ص ۲۸) 


رقم نا خاوباهم شیاه ره ۰۱۷۸ ۲۳۸۲ جر ار نیز بدان اشارم ده در ضن ۷۹ آمتده 
ریت و اضا ها اتزل الله‌تعالی فی کتایم‌معا کاویله خکايه .فی فتن وله و رخ متا 

رقم ۳۸- الرد علی من انکر خلق الجنه و الناراص ۸۲) 

رقم ۳۹- [الرد علی] من انکر البداء (۸۳ ۸۴) 

رقم ۴۶ آلرد علی المشیعه (ض :۹) 

ری هه الاختهاه علی ی ایک الیوت هگا هر این رقم ی امین ععلی کر شوه 
وب هم آرهای اشخاد تیک آنست: 

وقم مات ارت علی من فا بالزای ه الغی امن الا‌تس ان و عادو منم ون انا لاخیلافت 
رحمه" (ص ,)٩۷ - ٩۱‏ عمده مباحت این رقم نیز کلامی عقلی است, تنها در لابلای بحث, گاه به 
بزخی آیات اشگاد شده است: 

این گونه تفاوت بین فهرست مباحث و شرح آن از چه روست. به نظر می‌رسد که به جز دو رقم 
٩‏ و ۵۰, در سایر ارقام سقطی در نسخ موجود در فهرست رخ داده ولی این دو رقم اخیر, با 
توجه به اختلاف خشمگیر آن,با سایر میاحت رساله ممکن اشستت از اضل رنتاله. نباشند و از 
مطالب الحاقی بدان باشد. 

باری تفاوتهایی که بین فهرست تفسیر نعمانی و شرح ابحاث آن دیده می‌شده, اگر برخی از آنها 
به اشتباه ناسخان و وقوع تحریف یا سقط در نسخه‌های موجود باز گردد, تمام آنها را نمی‌توان با 
این توجیه موجه ساخت, نگارنده توضیح روشنی برای این تغییرات نيافته و در هر حال این 
تغییرات نیز از اعتبار کتاب می‌کاهد, بویژه اگر به عنوان متنی حدیثی بدان نگریسته شود. 

حال به توضیح بیشتر برخی از مباحث این کتاب می‌پردازيم. به جهت تیمن و تبرک نخست 
عباراتی از این کتاب را که به مبحث مهدویت ارتباط می‌یابد ذکر می‌کنیم . 

مهدویت در تفسیرنعمانی 

تک ان آتذیته‌های فر ان که دی فده سین تعمانی بدا آشا رم سوفیم: اخیار شرع القانم هر 
عجل الله فرجه (رقم ۵۵) است, متأسفانه این عنوان در تفسیرشرح داده نشده است. 


وان تفه که بااصخت هدوت ارتساطدا وغل هرت آنیر اه رو لم یف 


تامیها رتم۵۱ می اور رتیه آیت عت آمدم آزررت؛ 

و امّا الرد علی من انکرالرجعه " فقول الله عزوجل: <و یوم نحشر من کل امه فوجاً ممن 
یکت بایاتا هو عون [ الیل ۴ ای الی الوتاره اما معتی خفیر اجره فقولو مر رخ 
<و حشرناهم فلم نفادر منهم احداً>[الکهف / ۴۷]. و قوله سبحانه <و حرام علی قریه ‏ اهلکناها 
الهم لا یرجعون> [ الانبیاء: 9۵] فی الرجعه , فاا فی القيامه" فائهم یرجعون. 

دز ای فرانید این که خکیه شوه کم یرد فیاشت ,شیر عام هی‌باشته که هیچ اشساتی ان آن 
بیرون نیست و حشری که اختصاص به <فوجی> از کافران و مکذبان دارد نمی‌تواند در قیامت 
باشد, بلکه در عصر ظهور بوده و به انديشه شیعی والای رجعت اشاره دارد. 

عبارت فوق چنین ادامه می‌یابد: 

همان قوله عالی؛ بنعاوا اغة الله مفاق این لما آنبتگم من کنات تم اه کم شون فصضدق: ادا 
مک زوم به و لشض نه اال.عفران /۰۱ ۸۱ دا ایکون الا فن الرخعه. 

بر اساس این آیه شریفه خداوند از پیامبران پیمان گرفته که به پیامبر [خاتم] ایمان آورده و او را 
یاری کنند, ایمان به پیامبر اسلام در زمان پیامبران سلف مفهوم روشنی دارد, ولی معنای روشن 
یاری کردن پیامبر اسلام از سوی پیامبران گذشته تنها در عصر ظهور متصوّر است و نشانگر 
انديشه رجعت. 

وله ما تخاظی.الله ععالی به الافته ‏ ونوغدهق من التضر والاتقام من آغذانهم: فعال سبساده: 
وق آلله الفین آمتها متکم و لا الضالحات ایشاهمم فی آلارض ‏ کما استظلف خی من 
قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون 
بی شیثا[النور/ ۵0] و هذا اثما یکون اذا رجعوا الی الدنیا, و منله قوله تعالی: <و نرید ان نمنْ 
علق اتید ان عقاافی الادس وتا لته و تلهم ال تفن ها اقصصن :۱۵ و قلنه 
سبحانه: < ان الذی فرض علیک القرآن لراژک الی معاد)[القصص / ۸۵] ای رجعه" الدنبا 

وعده پیروزی شکوه‌مند موّمنان و دین باوران و حکمرانی ایشان بر بسیط زمین و گسترش امن 
و امان و برچیده شدن بساط ترس و بیم. جز در عصررجعت تحقق نخواهد داشت. 


کر انامه رای هو ارس نها که ی ار ای ک کت ار فتاه اسای و 


گردد, نمونه‌های قرآنی حیات دوباره انسانها در همین دنیا ذکر شده است: 

و مثله قوله <الم‌تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم 
احیاهم [البقره / ۲۴۳] ثم ماتواء و قوله عزوجل <و اختار موسی قومه سبعین رجلاً لمیقاتنا 
[الاغراف/ ۲۱۵۵ فرتهم الله غعالن بعد العوبت الی الدنیا و شرنوا هنکعوا وه فله.خیر آلعرید ع 

در لابلای تفسیر نعمانی عبارات جالبی درباره امام عصر دیده می‌شود, در بحث محکم و متشابه 
به تناسب بحث از معانی ضلال» از معانی این واژه گم گشتگی ذکر شده. اشاره شده که در 
روایتی از حضرت پیامبر (ص) خطاب به حضرت وصی(ع) از مردمان عصر غیبت که امام زمان 
خویش را گم کرده‌اند و در انتظار ظهور خورشید هدایت, بر صبر و استفامت پای می‌فشرند به 
ال تال ابیز شوه آزرته: 

پا اباالحسن حقیق علی الله ان یدخل اهل الضلال الجنه , و اما اعنی بهذل الممنین الذین قاموا 
یمه آلفتنه: علیالامامالافام الکفن المکان التسون کین الاغیان فوم امه ی ور 
بعروته مستمسکون و لخروجه منتظرون, موقنون غیر شاکین. صابرون مسلمون, و اما لوا 
عن مکان امامهم و عن معرفه شخصه. 

دون عضر غییت این فردمان هستند که کم سنده‌اند واز بترکت.خضور اسام و آگاهن:شخضن آن 
عزیز دور مانده‌اند وگرنه وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه سراسر حضور است. 

وه انتها پیت ای دک سای آمده تست 

فکذلک المنتظر لخروح الامام(ع) المتمشک. بامامته, موسُع علیه جمیع فرائض الله الواجبه علیه, 
یله اه توههای قیر خاز عنم سا فرص هقی صایی یت تم یرت اسامه: 
۲۳ 

در توضیح اقسام نور و معانی آن در قرآن با اشاره به اين که قرآن و اوصیاء معصومین نور الهی 
هستند که با آن شهرها روشن شده و بندگان خدا هدایت یافته, به تویل آیه <الله نور السماوات 
و الارض...[نور/ ۳۵ ] پرداخته, مقاطع آیه بر حضرت پیامبر (ص), صدیقه طاهره(س) و اولاد 
معصومین ایشان(ع) تطبیق شده, از جمله آمده,والکوکب الذّرّْ القائم المنتظر الّذی یملا الارض 


عدلا۲۴ 


مباحث عام امامت هم در سراسر تفسیر نعمانی موج می‌زند. 

عناسخ و منسوخ در تفسیر نعمانی 

نخستین, بحثی که در تفسیر نعمانی شرح داده شده. بحث نسخ است. این مبحث با تبیین راز 
پیدایش نسخ آغاز می‌گردد. نسخ با تدرح در تشریع مرتبط است. مردمان عصر نزول قرآن هنوز 
با افکار و قوانین جاهلی مأنوس بوده, پذیرش سریع آیین جدید برایشان دشوار آمده, لذا رحمت 
ال ات فک کمران فیرعت سیم آرامی عص شم در احلی اسام 
گیرد. ۲۵ 

ی ۱۶ امش فان انشاری وه کی ما ار ای اه مس یو ون سا 
معروف است, همچون آیه حد زناء۲, آیه عده وفات,۲۷ آیه کفت,۲۸ آیه دستور سازش با کافران. 
۹ یه عون فا یر آبط ارت بردن بدادر ادیتی ر ۳۲۱ 

ولین ففاد نستخ در تسیر تعمانی کستردمتی از -معتای اضطلاحی ار است,.فر آبن تفشیر گاه 
احکام منسوخی را ذکر کرده که بر طبق آن آیه‌ای هم در قرآن نازل نشده است. در توضیح این 
مطلتتضی که کش خی اه اگاه تفت ارام در آغان ار شین توش این که ادف رآنت 
۳ 
بان گنه است سکن اما کول فا انیت انوس مه کی سید کرو اس ۳۳ 
در اینجا ما با آیه منسوخ روبرو نیستیم.۳۳ 

دنر تغاتی در اشارخ ی کید که در اعاز ین مام رفضان زویکی با همسیر دز شت نی ای 
نبوده است, و اگر روزه دار در شب می‌خوابیده دیگر اجازه غذا خوردن نداشته است, ولی این 
حکم با آیه ۱۸۷ سوره بقره ملغی شده است, در اینجا به صراحت آیه منسوخ ذکر نشده است. 
ولی با عنایت به یک جمله:(علی معنی صوم بنی اسرائیل فی التوراه ) ممکن است. آیه منسوخ, 
انم( رانا الخین امتوا کفت نکم لام کنیا کت‌تعلی امن فاکش رفن وی ۳۶ 

باری در تفسیر نعمانی گاه تعبیر نسخ درباره احکام شریعتهای گذشته که در شریعت اسلام وجود 
ندارد به‌کار رفته است, همچون احکام دشواری که بر بنی اسرائیل جعل شده است؛۳۵ یا کیفیت 


قصاص نفس در تورات که در آن قید تساوی قاتل و مقتول از جهت مرد و زن بودن یا ازاد و 


بنده بودن شرط نبوده است, ولی در شریعت اسلامی این شرایط برای قصاص وجود دارد,۳۶ 
یه مر رن مه منم مات ]ای ار 

آیاتی چند در اين تفسیر در زمره آیات منسوخ ذکر شده که منسوخ بودن آنها محل بحث و گفتگو 
بوده و برخی منسوخ بودن آنها را نپذیرفته‌اند و چون در کتب تفسیر و علوم قرآنی به تفصیل 
درباره آنها بحث شده۳۷ , نیازی به طرح این مباحث در اینجا نیست. 

را تمرم ای مس شم سر ای ان که آرم ال ار ی 
تقاته> با آیه <فاتقوا الله مااستطعتم > نسخ شده است؛۳۸ از برخی از مفشران همچون ابن 
عباس و سدّی و قتاده و رببع منسوخ بودن آیه نخست نقل شده و روایاتی هم در این زمینه وارد 
ان و میات اما شرع ار مس شا تن تسه اس است 
و ۱ 1۱ 
ی وه هو ارو اس شا یت ونوا ای آعای تسش ساره ی 

خی ات کال ات انم را رای ارتال و هی ی خی ار 
نکته اول: البته تکالیف به حکم عقل مقید به قدرت می‌باشند, ولی قید عقلی تکالیف. قدرت 
عقلی است نه قدرت عرفی, تکلیفی که با حرج و مشقت غیر قابل تحمل همراه است عقلاً جایز 
است ولی عرفاً مقدور نیست. 

نکنه دوم: اگر مفاهیمی همچون قدرت و استطاعت در ادله شرعی وارد شود, ظاهر آنها 
ری رم رو اس ری 

که وه ای ی زا زر فاص ره و ره با تا یم 
من حرح >[ حج/ ۷۸] مقید به صورت عدم حرح شده است ولی این تقیید در همه جا 

فام ار که اي ی از ات تم ور راکو انا شای تا تشن 
حرح, آن حکم را مرتفع نمی‌سازد, به بیان دیگر: اگر فرد ظاهر دلیلی صورت حرج باشد, چون 
اخراج فرد ظاهر از دلیل درست نیست. ادله نفی حرح نمی‌تواند این دلیل را مقیّد سازد, در آیه 
ی اب 1 


مفاد اين آیه بیرون دانست؛ قهرا اين آیه با آية (قاتقوا الله مااستطعتم) منافات داز 

الیته ها در ضخه اثبات تسه در این آبه سیم ۲۳ که یخن ها این است که این ادا خندان ید 
تینیفت و تفی‌تواند دلیل بر تا استوارزی تقشیر عمانی به مار آیده 

تقطاه فان ن‌نی: در بعت رش تفییر تغمانی این انیت که در این کات که ای یه وان رتم 
دکررشنون. که در ها .زیکی فیوخ تشده انست: ابسه تخت اه و لا پزالون مختلفین الا من عم 
زیکق اولی خلفیم آهودل ۱ ]رو تفستیر مات با اشارمبه‌ این که‌سعتای وی قرو رع: 
للزی هه خافمم می اند می وتو آين ایفساانو حوصا خافت السروده الاتن الا عون 
[الذاریات/ ۵۶] نسخ شده است:۴۴ ولی نگارنده تنافی هر چند بدوی این دو آبه را درک نکرده 
است, تا بتوان سخن از نسخ را به میان آورد, آیا اگر غرض از خلفت جن و انس تنها عبادت 
رت خی باشند تافای با این داد کداوند مر دهترا برای: ریت حلق کردم باشد؟! مکتر 
عبادت حضرت حق با رحمت ناسازگار است. 

پاری انش ابف ادسنتخ اخبار است نه بیان احکام و تسه در اعکام مظرع است: تم ون آخبا ۴۵ 
بختنم هم که‌عفاد ان اضار است اهحان الک شفت آهم متا الخشتتی اولنی»عتها مهد ری لا 
عون "حستیسها و هم قیما اشتهت‌آانفشیم خالدون: لا بخزنهم الفزع الاکس [الاسیاء ۸ ۱۲ 
۲ کش به تشه سین تعماتی با اسان سکم الا داردهات کان لین ریبک ها مقضیا[ مریم ۱۷۲ 
نسخ شده است. ۴۶ 

ایزت ای کید اکیار از فیافیف برداخته فی ۱ اند ناسوت ر ان تور وم ایو وجوه 
مختلفی ذکر کرده, برخی موضوع این آیه را خصوص کفار دانسته‌اند. برخی به گونه دیگر آیه را 
تفسیر می‌کنند که نیازی به طرح آن در اين مقال نیست۴۷, ما در اين جا تنها به سخن یکی از 
مشتران ان موی که 

برخی از مفسران ورود را در آیه به معنای وصول به جهنم و اشراف به آن و نه دخول در آن 
گرفتهانهزگام ا۶ این گزیه است: وی یل فاظع این سر را ای (ان ال سیفت لیم ما 
آلخشتی [ولنگ: نها معدون: لا تشمغون نها داسته ات ۳۸ غانیی ات در ده یر سوه 


صحت و سقم این اتخدلال یی ,۳۹ فخرراری دقیقا همین ابته را دلیل.تر سیر ورودبه 


دخول دانسته است ۵۰, ولی به هر حال ممکن است نوعی تنافی بین مدلول این آیات با ظاهر 
بدوی (ان منکم الا واردها) احساس شود, شاید چنین احساسی, همراه با بی توجهی از شرایط 
نسخ سبب شده باشد که آیه اول را در تفسیر نعمانی منسوخ دانسته است. 

خلاصه کلام ما در این قسمت این است که توضیحات تفسیر نعمانی درباره نسخ و آیات منسوخه 
هر چند از نکاتی سودمند بر کنار نیست, ولی نکات قابل درنگ نیز در آن وجود دارد که از 
استواری کتاب می‌کاهد, بویژه اگر بخواهیم آن را متنی حدیثی به شمار آوریم. 

پی نوشت ها : 

را بحار الانوار ج ,٩۲‏ ص! تا اواسط ص ر۳ 

ر۲ در آیه شریفه: یوم یعضْ الظالم علی یدیه یقول يا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً (فرقان/ 
۳۷). 

ر۳ در آیه شریفه: یاویلتی لیتنی لم اتخذ فلاناً خلیلاً لقد - اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی (فرقان/ 
۳۹9:۳۸ 

ر۴ در آیه شریفه و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً (فرقان / ۳۰). 

ر۵ در نحوو شمارش, ناسخ و منسوخ یک عنوان گرفته شده و نیز محکم و متشابه یک عنوان, 
عنوان منقطع [<واو> بعد از اين کلمه زائد است] معطوف و منقطع غیر معطوف> اگر دو 
عنوان دانسته شود, گونه دوم یازده عنوان و اگر یک عنوان گرفته شود این گونه ده عنوان 
خواهد بود. 

رء در اين مقاله برای سهولت آدرس دهی, عناوین فهرست را رقم زده‌ايم, بدین ترتیب اقسام 
هت کایه یات اما رام که بسن او مهف الق آ رای وه و آسدفاته 
از رقم ۸ تا۱۷ (منقطع معطوف و منقطع غیر معطوف را دو رقم زده‌ایم) عناوینی که با <منه> 
آغاز شده, از رقم ۱۸ تا ۵۸ را به خود اختصاص داده‌اند. 

ره ۱ ویر و رقم و زاین کم ات 

وان ره ۱۳۲ ۱۱۳۵ این فتح ابیت 


ر٩‏ از رقم ۴۰ - ۵۲ (بجز رقم ۴۸ که به مناسبت ذکر شده) از اين قسم است. 


ر۱۰ ارقام ۳۸, ۰۴۸ ۵۶ از این قسم است. 

را۱ بحارالانواد ج ٩۳‏ ص ۱۱-۶ 

ر۱۲ همان جاء, ص ۱۱ - ر۲۳ 

ر۱۳ همان جاء ص ۲۳ - ۲۶ . 

ر۱۴ همان جاء ص ۱۱ - ۲۶ 

ر۱۵ همان جاء ص ر۲۶ 

ر۱۶ همان جاء ص ۲۶ - ۲۸ . 

ر۱۷ اولین قسم از اقسام هفت گانه: امر است که به این عنوان شرح نشده, ولی توضیح فرائض 
(بحار ج ٩۳‏ ص ۶۲ - ۶۵) می‌تواند شرح این قسم تلقی گردد. 

ر۱۸ همان جاء ص ۶۵ - ,۶۱۸ 

و ور ات امس تشر داد تقوم و شیر تععانی را به رت و سا رم صفجه نخان آلانهان هد 
۳ را بته تیال ان آوردم تسه رقم دکتر آنما در فمرشت اشارة می‌ کم > الناسخ و 
المنسوخ (ص ۶ -۱۱) و در ذیل آن از حضت امیر(ع) از اولین سوره‌ای که در مکه و اولین 
سوره‌ای که در مدینه نازل شده سوال شده و حضرت پاسخ داده‌اند۶) فهرست, رقم ۸), ۲ - 
لک اه رو ها ات الصا اعاه ری ۴ رقم یا اهره 
ا لش شام ا عرص( ۱ عم ی ای شک ور فق رت یتست سرت با [فا ی 
ره رن مان موم ره ار این سکن ون مرت باتوی ات ار تسا اقظه ماخ 
ها ار ۱ ۴ یا رل را ی وا رای رطف 
ا اق مرن کتاب له رقم )ریخا الایت التی تفا متخ 
نصفها متروک بحاله لم ینسخ, و ما جاء من الرخصه بعد العزیمه , ص ۶:۲۸ ارقام ۳۰ و ۲۳ و 
شیژ رقم: ۱۲ :فلاخظته انشت:) 21٩‏ الرخضه السی: هی الاطلاق بعد النمی (ض ۲۸ در فهزاشت 
نیامده است.) ۱۲ - الرخصه" الْنی ظاهرها خلاف باطنها(ص ۶:۲۹ رقم ۱۳,۳۵ - الرخصه" التی 
صاحبها فیها بالخیار. ص ۳۰, رقم ۳۴, این رقم در شرح ابحاث در اصل نسخه بحار قبل از رقم 
قبلی بوده و توسشط مصحح بحار جابجا شده است.). ۱۴ - المنقطع المعط وف فی التنزیل (ص 


۰ - 2:۳۲ رقم ۱۵): ۱۵ - حرف مکان حرف (ص 2:۳۲ رقم ۸)۱۷, ۱۶ - [ما هو متفق اللفظ 
مختلف المعنی], (ص ۶,۳۲ رقم ۳۲, این عنوان را مصحح بحار با توجه به فهرست اجمالی و 
ویر یه سر آقموم ارت ۱ اه ال ای اکن را وق 
۸ الرد علی عبده" الاصنام و الاوئان (ص ۳۴ و 2۳۵ رقم ۴۰) ۱٩‏ - الّد علی الثنویه (ص ۳۵ و 
۶ رقم ۴۰), 

ی ی ال هه در ی ی ان عوهت رس سول 
بای اوه تاه امه تاراسخ هی کی ارف ااتش سک 
اس فی انش ان لت ات انعر تاه ای ی فا ار خی نان 
توضیح آیه‌ای آمده است: اه رد علی الیهود. رقم ۳۲), ۲۳- الرد علی النصاری (ص ۳۸ و ۳٩‏ رقم 
۴۱ خالیسیت دی شاه الخلی ری ۳ و رقم تما مت مسای الغنی شام 
ری ره رهم ۵۶ ۲ آلاشان و الکفر مالشر ک امه قشازه ری دور ارفا 
۴ ورد کی شرح غتوان این فا وین دیفم هن وه ما فرش الله غلی: الخوار (ض هع 
الستق ان مان ۵ هماع واه الاو رصن ۵۵ ها فص اف یره[ 
وه الک ری ای وی ال( ۳۲ سوه الطلش اض ار ری غاق 
من انکر زیاده" الکفر (ص ۶۲), ۲۷ - الفرائض (ص ۶۲ - 2,۶۵ رقم ۵۶ و نیز ارقام ۱ و ۱۳ و 
و زرا وشوو لاه سس زار اس اوه اف ۳ 
آ ره قی ای ال رف ۵۲ ریت لاه رم ره 
ره رف ای لو ری رف ۵ ون آنم فه اسام ور هدرن اف 
کین دی اس ار | یه الا رن ی ان ارم خق ره 
کر دیعس هو اضما کانفی تاک وا آشس الله ال ی تکو زا وه هی 
شده است. ۳۳ - ضرب الامتال (ص ۲۶۶۸ رقم ۶), ۳۴- الذی تأویله فی تنزیله (ص ۶۸ و 7:۶۹ 
رقم ۲۶): ۳۵ - الذی تأویله قبل تنزیله (ص ۶٩‏ - ۸۷۷ رقم ۲۷), ۳۶ - ما تأویله بعد تنزیله (ص ۷۷ 
- 2,۷۸ رقم ۲۸), ۳۷ - [ما تأویله مبع تنزیله], (ص ۷۸ - ۸۲), این عنوان افزوده مصحح بحار 
ازششه ی ی ان ری ها این ای امه اما سا انان الا الیش کته مها باسانه 


حکایه فی نفس تنزیله و شرح معناه, عنوان افزوده مصحُح در ص ۶۸ هم آمده است. ولی در 
فر شتا شون ات۱ ۲ ادلی من انکر ملق النه وتان راون فهرسیت 
تاشه انشت یلید علی دهم ایک ادا ای ون فمرست اما سس 
الرد علی :مره انگز القواب و العفان.فی الدتیا و جع الموت قیل الغیاهه (ض ۸۴و ۵ رقم ۱۴۴ 
۴۱ اارقغلین اکن الراع ری ۸۵ رقم ار علی افرص 2۵و 2۶ 
رقم ۴۰): ۴۳ - [آلرد.علی القدریه م-ض ۸۶ عنوان از تگارندم است,۶رقم ۱:۴۰ ۴۴ 2 الرد علن 
هانگ اهر رفن۳۵ هن ارگ فصل رشسه ال ی( ار روم 
رین ایند قه صت یه الا لیم الا ماه شالف زیچ الافای ل 
(ص 

۸ - ۹۸) آمده است. ۴۶ - الرد علی المشبهه ‏ (ص ٩۰‏ در فهرست نیامده است.) ۴۷ - 
مخاظیه الیو الم آنیرمرض هه رف ۱۳۷ ۳۸ تایه تقوم و الم راد عفترم رون 
(ص ۶,۹۰ رقم ۳۶). ۴۹ - الاحتجاچ علی من انکر الحدوث (ص ٩۰‏ و ,٩۱‏ بحثی کلامی عقلی است 
ری هوقرت اند اش هلو نی رال رالوایه الا و انا 
الاجتهاده من ۶ تصول ان الاحطلافت ره رصن 9 ۹۷ خی کلامین ععلی ات ونوا گام 
برخی آیات آورده شده و در فهرست نیامده است). 

ر۲۰ البته اگر دنیا را به معنای مقابل آخرت بگیریم که عالم برزخ را هم در بر گیرد, مفاد دو 
۳ 

را راو و ان وک ارو تکفا ماه سا ام سوب سا یم سس 
اه شم و مفتام واخق انش وه وان رفظ بو فشالم ام معا کارت پاک اور سرت دای 
هستند که در تفسیر قمی ج ۱, ص ۱۱ توضیح داده شده است., و در شرح ابحاث تفسیر نعمانی 
نیامده است. 

ز۲۲-عنوان این تضفحه افرودم مضه بخار ات با خوخه یه تفزیررزفمی: 

ر۲۳ بحارالانوارد ج ٩۳‏ ص ۱۶ 


ر۲۴ همان جا, ص۲۱ 


ر۲۵ همان جا, ص‌رء 

ر۲۶ ر.ک. التمهید فی علوم القرآن ج ۲ ص ۳۰۷, بحوث فی تاریخ القرآن و علومه. ص ر۲۲۱ 
التاشت و اشوخ این المتخض شرع غبو الجلیل قاری بر النانتغه التموغ, ص ۱۳۶ 
ر۲۷ التمهید فی علوم القرآن ج ۲ ص ۳۰۵ بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ص ,۲۱۳ الناسخ و 
المنسوخ ص ۰۷۰ شرح عبدالجلیل قاری ص ۱۰۸ 

ر۲۸ الناسخ و المنسوخ ص ۰۱۷۲ شرح عبدالجلیل قاری ص ۲۶۱, در التمهید فی علوم القرآن, ج 
۲ ض ۳۸۰ در متمهوخ بودن آین آبة منافقشه:شیده آنبنت: 

| لناسخ و المنسوخ ص. ۱۲۱ فرع عبدالخلیل قاری.صض 19۰ نیرز ک: التمهید فی:عل وم 
القرآن ج ۲. ص-۳۱۷:, در ص ۳۵۴ از صاحب مجمع البیان نقل کرده که منسوخ بودن آیه را 
نپذیرفته است. 

ر.۳ التمهید فی علوم القرآن ج ۲. ص ۳۰۳, بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ص ۲۲۸ الناسخ 
والمنسوخ ص ۱۲۱, شرح عبدالجلیل قاری ص ۱۹۰ 

ر۳۱ التمهید فی علوم القرآن, ج ۲, ص ۰.۳۱۱ الناسخ و المنسوخ ص ۰۱۲۲ شرح عبدالجلیل قاری 
ص ۱۹۲ 

ر۳۲ بقره / ۱۴۴ 

ر۳۳ البته از قتاده نقل شده که آیه تحویل قبله ناسخ آیه (فاینما تولوا فثم وجه الله [بقره / ۱۱۵] 
می‌باشد (التمهید فی علوم القرآن ج ۲, ص ۰۳۱۹ بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ص ۲۰۰) اين 
سخن بر فرض درستی ربطی به سخن تفسیر نعمانی ندارد. 

شش ی انمض ام شیر غیدالعلیل فارعوص 2۷۷و نیزر که الافیید فی»عللوم 
القرآن ج۲, ص ۳۲۱ که در منسوخ بودن آیه فوق مناقشه کرده است. 

ر۳۵ بحار الانوار: ج۳٩,‏ ص‌ره 

ر۳۶ بحارالانوارد ج ۰٩۳‏ ص۹. البته اگر زنی به دست مردی کشته شود. اولیاء مقتول می‌توانند 
مرد قاتل را قصاص کنند ولی باید نصف دیه را به ورثه قاتل بدهند. درباره آیه قصاص همچنین ر. 
ک. الناسخ و المنسوخ, ص ۴۷, شرح عبدالجیل قاری ص ۶۸, التمهید فی علوم القرآن ص ۲۲۰ 


تون ارف (ادسی الفمه الا انف ای فا فوهه ها اه کرو 
مسیب نیز آن را با آیه مواریث منسوخ می‌داند. و برخی روایات از امام باقر و امام صادق(ع) 
شش شیر الوا توا سس سکن آن بات اضرا سس ی اهر رمک لاس 
المنسوخ ص ۰۸۳ شرح عبدالجلیل قاری ص ۰۱۳۱ التمهید فی علوم الفرآن, ج۲. ص ۰۳۳۱ بحوث 
قی تاره الر ان علویته ض ۱۲۵۴ و اب تون تعکر | رها سا[ النعل ۱۶۷۰ گنه ری 
روایات آن را منسوخ می‌داند و مرحوم فیض آن را از باب نسخ سکوت گرفته است. (التمهید 
فلوم الق ان ا ۳۶۵ )اه آبه:قولوا لاش سا زره ۸۳ کهربه کفته دبا ارات 
سیف نسخ شده است (التمهید فی علوم القرآن. ج۰۲ ص۳۱۹). 

ر۳۸ بحارالانوار.ج۳٩‏ ص‌ر۱۱ 

۳۹ التمهید فی علوم القرآن, ۲, ص۳۲۹ مرحوم طبرسی می‌گوید: <وانکر الجبائی نسخ هده 
الایه لما فیه من اباحه" بعض المعاصی> مراد جبائی از این جمله چندان روشن نیست, باری در 
همه ار ای از رک ی که ار ان مس داش نت دک تشم ارت 

ره یرم اشکال به هرت ده اشکال در ایند فن علمم القرآن ار ۳۳۰ دکی شنه ازیست: 
زا تشن این اشکال ده بحوت فی تاره القر ان غاوسه ضن ۳۹ امه اسنت که اضل کلاد. 
آن با کلام ما یکی است ولی در نحوه تقریب تفاوتهایی بین آنها وجود دارد. 

۲ دن توت کی تاویخ الفر ان وعلومهص. ۱ هی وید تعابیی مشاب ها قتدروا اللنه نی 
وروت ما ترغ‌ها عف ات کی به آمری بالات ار هار تاظر اه ملین. اسان این 
آیات, مردم را بر عدم انجام تکلیف حرجی مذهت می‌کند؟ چندان روشن نیست. 

,۴۳ زیرا اولاً فرد ظاهر بودن صورت حرج در مورد (اتقوا الله حق تقاته) مسلّم نیست. ثانیأ: 
مشکن ات ایس( فاقوا اللمسا ازستطش) فریت یر ایو باشد که ار در ای ( اقا الم خن تخانند) 
اسر آلتاشی عیشت بلکه اسرااستای ها اهر ال ای اخلافن انستتم ان ما اکرخااق 
ظاهر بدوی اين آیه هم باشد, دلیل بر منسوخ بودن آیه نخواهد بود. 

۴ ررض که متا ارت مراد سین سای شخ یه سور ریات وا ای 


سوره هود باشد. 


۴۵ التمییه فی علوم الق ان ۱۲ ۲۸۴ علامة یرس در فیل آینه (ان الکین استاه الدیه 
هادوا و النصاری و الصابئین من آمن بالله و الیوم آلاخر فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و 
لاه نون ]یمرو ۶۲ زاین ان فان می ند که این ایا امه مه سم عی لاسام 
دینا فلرن بقیل منه [آل غهرآن/۱۸۵۰ سم کرده است و می‌افزاند: که این اسخرن بعید است: زیر 
نسخ در خبری که متضمن وعد است نمی‌آید, بلکه تنها در احکام شرعیه که با تغییر مصلحت 
فی‌تذاند تغییر کندخایز ات و من کویده فا لارلی فنید هذه:الشنید: الی ان غبا تین 

اصل سخن علامه طبرسی, سخنی است صحیح ولی تطبیق آن بر این بحث نادرست می‌نماید, 
زیرا می‌توان مفاد آیه را مربوط به شریعت دانست, بدین گونه که در آغاز التزام به شریعتهای 
پیشین و عمل به دستورات آن مجاز بوده ولی بعداً چنین حکمی نسخ شده باشد, وعده در آیه 
فوق هم تنها در مورد کسانی است که در زمان نزول آیه و قبل از نزول آیه دوم به ادیان گذشته 
پای بند بوده‌اند. ولی پس از نزول آیه دوم دیگر وعده‌ای در کار نیست. البته ما نمی‌خواهیم 
ادعای تشخ را ضحیح بدائيم: زیرا اساسا مفاد آیه سوره بر ابید آذیان گذاشنته نیست: رلکه 
مراد اب ای عبت دیگری ات که در کنت تقشسیر آمدهتولن تخر ما ندز ای است که آ دای فزرتخ 
ذر این آنم‌ادفای غرنیی تست 

ر۴۶بحارالانوار ج ٩۳‏ ص ۰۱۱ عبارت تفسیر نعمانی محتمل است به نسخ آیه دوم با آیه اول نظر 
داشته باشد. 

ر۴۷ تفسیر طبری (تحقیق محمود شاکر), ج۱۶ ص۱۲۶ - ۱۳۲, تفسیر کبیر فخر رازی (منشورات 


محمد علی بیضون) جح ۱ ص ۲۰۷ - ۲۰۹ مجمع البیان (افست چاپ مصر) ج۶, ص ۵۰۴ - ۵۰۶ و 


۴۸ مجمع البیان ج۶. ص۵۰۵ 

ر۴۹ قابل ذکر است که آیه فوق دور بودن موّمنان را از آتش دوزخ می‌رساند و تنها دخول موّمنان 
را در آتش را نفی نمی‌کند, اگر ورود در آیه دیگر به معنای وصول هم باشد, چندان با دور بودن 
فقضتان از استن دش سار کار :نمی تما 


ر ۵۰ تفسیر کبیر, ۱ ص ۲۰۸ 


